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Abstract 

In cognitive semantics, metaphor is a fundamental element in human 

understanding of the external world. Based on Lakoff's theory, humans 

create fundamental concepts through daily and material life experiences that 

they use to think about abstract matters. These fundamental concepts are the 

infrastructure of image schemas that are formed through sensory 

experiences and reflection with the environment and provide the possibility 

of connecting our physical experiences with more complex cognitive 

domains such as language. Schemes are divided into three categories: 

volume, power and movement. Volumetric schemas are the experience that 

humans have of their physical existence in occupying part of the space. 

Mystics have also proposed many abstract concepts, including mystical 

experiences, in the form of schemas. In this research, how Attar's personal 

experience with the concept of God is reflected in the form of a volumetric 

schema. The result of the research shows that the concept of God in Attar's 

lyrics is through discovery and intuition. He has mentioned his intuition 

about the concept of God, through analogy and visualization of the abstract 

concepts of language. For this purpose, the poet has used various words 

such as heart, mirror, sea, lover and gem which has used expressing the 

abstract concept of God by taking as an example from an objective and 

empirical origin field and generalizing it to a transcendental and esoteric 

destination field. 
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 یعرفان اسلام یفصلنامه علم                                       17/1/1403تاریخ دریافت:
 49ـ76صص:-1404زمستان  -86شماره-22دوره                              31/3/1403تاریخ پذیرش:
 مقاله پژوهشی

 در غزلیات عطار« خدا» مفهومی)حجمی( در تبیین مفهوم کارکرد استعاره

 1 نژادصادق تابمه
 2 محسنی مرتضی

 3 خلیلیباقری اکبرعلی
 4 پورملکشاهغنی احمد

 چکیده

بندی و درک انسان از جهان بیرونی است. استعاره، در معناشناسی شناختی عنصری بنیادی در مقوله
کنند میددّی زندگی، مفاهیمی بنیادی ایجاهای روزمره و ماها از طریق تجربهلیکاف، انسان مطابق نظریه

هـای  وارهند. این مفاهیم بنیادی، زیرساخت طـر  کنمیاستفادهکه آن را برای اندیشیدن در امور انتزاعی 
گیرنـد و امکـان ارتبـای میـان     مـی ق تجارب حسی و تعامل با محـی  شـکل  تصویری هستند که از طری

هـا، بـه سـه    وارهآورند. طر یمتری مانند زبان فراهمهای شناختی پیچیدهتجربیات فیزکی ما را با حوزه
ای است کـه انسـان از وجـود    حجمی، تجربه شوند. طرحوارهمیحجمی، قدرتی و حرکتی تقسیم دسته

های فیزیک خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد. عرفا نیز بسیاری از مفاهیم انتزاعی، از جمله تجربه
شخصـی عطـار    این پژوهش به چگونگی بازتاب تجربه اند. درکردهها بیانوارهعرفانی را در قالب طر 

ی   شدهپرداختهی حجمی وارهدر قالب طر از خداوند  است. دستاورد پژوهش ناظر براین است کـه تلقیـ
از خدا در غزلیات عطار، از طریق کشف و شهود است. پیر نیشـابور بـا تشـبیه و تجسـّم بخشـیدن بـه       

هـای  اسـت. شـاعر بـرای ایـن هـدف از نگاشـت      کرده مندنزباخداوند از مفاهیم انتزاعی درک خود را 
عینـی و  »مبدأ  است که با الگوبرداری از حوزهجسته سودنه، دریا، معشوق و گوهر مختلفی چون دل، آی

-ن مفهوم انتزاعی خداونـد سـود جسـته   در بیا ،«فراحسی و باطنی»مقصد  آن به حوزه و تعمیم« تجربی
 .است

 .حجمی، خدا، غزلیات عطار نیشابوری وارهمفهومی، طر  استعاره: هاواژهکلید

                                                           
 ، ایران.مازندران دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان گروه دانشجوی دکتری -1

 mohseni@umz.ac.irسئول: نویسنده م.ایران مازندران، دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان وهرگ استاد -2

 .ایران مازندران، دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان گروه استاد -3

 .ایران مازندران، دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان گروه استاد -4
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 پیشگفتار-1

شـناخت زبـان بـه     اسـت. دغدغـه  ان در قالب نهاد زبان متبلورشـده تعاملات و رواب  اجتماعی انس
پـردازد.  زبـان مـی  اختصاصـی   است که بـه مطالعـه  شناسی انجامیدهگیری دانشی به نام دانش زبانشکل

-است؛ چنـان تی و بلاغت زبان، موردتوجه بودهشناخهای زیباییترین جلوهیکی از مهمعنوان استعاره به
، در متون بلاغی سنیتی تعـاریفی  «کلمه»استعاره در  اند. بلاغیون در زمینهر دانستهکه استعاره را نمک شع

 است.گرفتهرارتوجه قشناختی موردشناساناز سوی زبان «مفهوم»اند؛ اماّ استعاره در هداشتدرازدامن 

اسـت.  عرفانی فارسی، حضوری آشکار داشـته استعاره چه در کلمه و چه در مفهوم در متون ادبی و 
های شـهودی خـود کـه بـا     اند و عرفا برای بیان تجربههای شخصی عارفآثار ناب عرفانی تبلور تجربه
کننـد کـه   مـی انی اسـتفاده های مختلف زبو ظرفیتناچار از شگردهای بیانی عالم جان در پیوند است به

حسّی است؛ ف سرشار از مفاهیم انتزاعی و غیرآرایه و زینت کلام ندارد. اشعار شاعران عار گاهی جنبه
هـوم خـدا در زبـان    وجودی فراحسّی است.  توصیف ناپـذیری مف « خدا»چه متعلَّق شناخت آنان یعنی 

مفهـوم، از   م بیشتر مخاطب خـود از ایـن  تا بسیاری از عرفا برای بیان آن و فهاست شدهحقیقی، موجب
 کنند.  زبان استعاری استفاده

کاررفته در متون ادبی و عرفانی، دست به دامن های بهشناسان شناختی، برای تبیین بهتر استعارهزبان
ای ه ـها و دریافتها، تجربهاند تا بتوانند با کمک گرفتن از این نظریهای یازیدهتازه هایها و شیوهنظریه

 ترکنند.تر و حسّیدرکشخصی عارفان را برای بشر قابل

ناختی، مـورد توجـه   شهای زیباییدارا بودن جنبه نیزعلیت فردی و خلیاقانه بودن و  غزلیات عطار به
 جایگـاه آن  وخدا در غزلیات عطـار  « حجمی»مفهومی  است. در این پژوهش استعارهپژوهشگران بوده

 .استبررسی و تحلیل شدههای تفکر شاعر در زبان، و زمینهعنوان کلید شناخت ذهن به

 پژوهش پیشینه-2

گرفته گوناگون بوده؛ ی در آثار عارفان و شاعران انجاممفهوم استعاره هایی که تاکنون دربارهپژوهش
« ردر غزلیات عطا« خدا»مفهومی حجمی در تبیین مفهوم  کارکرد استعاره» اما تاکنون پژوهشی در زمینه

انـد از ایـن قـرار    مفهومی خدا پرداختـه  اتی که به بررسی شناختی استعارهاست. تحقیقبه چشم نخورده
 است:
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-مفهومی نور در دیوان شمس پرداخته و کارکردها و خوشـه  ( به بررسی استعاره1389ام مینا)بهن -
است. وی از قرارداده ... موردبررسیهای تصویری مرتب  با آن را یعنی خورشید، آفتاب، شمع، چراغ و

های استعاری بسـتری مناسـب بـرای    داد که انگارهنشان ،ای بصری دانستهرا مقوله این رهگذر، معرفت
 نظر مولوی است.لیل و تبیین مقولات انتزاعی موردتح

های حجمی و کـاربرد آن در بیـان   طرحواره» در مقاله (1391علی محمدی آسیابادی و همکاران) -
دین و نور، اطوار دل، اقلیم هشـتم و شـهرهای زمـری    مباحثی چون موارد مربوی به آیه «تجارب عرفانی

 اند.دهرکحجمی بررسی دریا را بر مبنای طرحواره

-دادهای عشق را در غزلیات سنایی ارائهه( گزارشی از استعاره1392مهدی زرقانی و دیگران)سید -
 اند. 

ه این نتیجه البلاغه بمفهومی خدا در نهج سی انواع استعاره( در برر1397ن)نیا و دیگرامریم توکل -
 ادراک مفهوم خدا، تجسیم و تصویری کردن این مفهوم برای مخاطبان است. اند که لازمهرسیده

القضـات بـه   می خدا در تمهیدات و مکتوبات عینمفهو ( در بررسی استعاره1397سپیده کنکاش) -
 اودر چارچوب ذهنی « جوسلطان، معشوق، نور، کاتب و جنگ»های استعاره با نگاشتوجود پنج کلان

 است.کردهاشاره

این نتیجـه  به « شناختی عشق در مثنوی مولانا استعاره»ای با عنوان در مقاله (1397داوود اسپرهم) -
و  «اسـت  مـی  عشـق »، «عشق، آتش است»، مولانا با محوریت عشق یهااستعارهرسیده که از میان کلان

-نگـاه مولانـا بـه سـوزندگی، مسـت      دهنـده مد را دارد. این امر نشانبیشترین بسا« است رعشق جاندا»
-صیات عشق، بیشتر مدّ نظر او بودهشعور بودن عشق است که از میان خصوکنندگی، تأثیرگذاری و ذی

تمام اقتدار  است. مولانا اگرچه به عشق رمانتیک و اتحاد عشق، عاشق و معشوق اعتقاد دارد، در مثنوی
 .استوی دانستهرو، بیمار و نیازمند را از آن معشوق، و عاشق را دنباله

لاولیای عطار به ایـن نتیجـه   اهای مفهومی عشق در تذکره( در بررسی استعاره1397زهرا عباسی) -
 ها، بیشترین فراوانی را دارد.از کل استعاره %69های عینی به ذهنی با است که استعارهرسیده

مـود فتـوحی، پـس از    بـه راهنمـایی مح  « شناختی استعاره نظریه» هرسال( در 1392زهره هاشمی) -
کـه   اسـت دوم تا هشتم به این نتیجـه رسـیده   سده شناختی در مفهوم محبت و عشق از بررسی استعاره

معشوق  مثابهمعبود و به مثابهخداوند به»و محور مفهومی صوفیه حول د مدار شناخت و دریافت اندیشه
 گردد. می« یا محبوب

بـه  « مفهومی عشـق در غزلیـات سـنایی، عطـار و مولانـا      استعاره» نامه( در پایان1393مریم آباد) -
رفتـه در توصـیف   کارهـای شـناختی بـه   بندی استعارهمهدی زرقانی، پس از یافتن و طبقهاهنمایی سیدر

است هر استعاره، به این نتیجه رسیده ی فراوانیهای سه شاعر و بیان سیر نزولی و صعودعشق در غزل
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؛ در غزلیـات عطـار حـول    «عشق زهـد اسـت  » استعارههای سنایی، حول کلانعشق در غزل که استعاره
 است.گرفتهشکل« عشق وجد است»غزلیات مولوی  و در« عشق حیرت است»محور 

 ها و حدود پژوهشپرسش -1-2

با دهند که عطار در غزلیات خود، در پیوند به این پرسش پاسخ خواهندقاله مینویسندگان در این م
 است؟  داوند داشتههایی از خمفهومی حجمی، چه نگاشت استعاره مفهوم خدا در حوزه

( به اهتمام و 1384الدین عطار نیشابوری)های شیخ فریدش در این مقاله غزلحدود پژوه

 و فرهنگی است.تصحیح تقی تفضلی، چاپ یازدهم، انتشارات علمی 

 اهداف پژوهش -2-2

در غزلیـات  « خـدا »مفهـومی حجمـی    یابی به چگونگی کاربرد استعارههدف از این پژوهش دست
 است. آنعطار و درک ذهنیت شاعر نسبت به 

 چهارچوب مفهومی-3

 مفهومی استعاره-1-3

 نخسـت دهنـد:  اررا از دو دیـدگاه مـورد بررسـی قر   شده تا آن اهمیت کاربرد شناختی زبان موجب
زبان روزمـره و متعـارف    صورتمجازی که خاص زبان ادبی و شاعرانه است و دیگری، حقیقی که به 

 رسـانی و اطـلاع  رفاً جنبـه اند: زبان حقیقی یا خودکار، زبانی اسـت کـه ص ـ  کند و نیز گفتهمیظهور پیدا
تعـارف و  بـانی برجسـته، غیرم  رود؛ و زبان مجـازی یـا ادبـی، ز   میکارارتباطی دارد و در متون علمی به

سـازی  بـی بـرای برجسـته   هـای اد خودکار است. در این زبان از صنایع و آرایهمعمولاً هنجارگریز و غیر
 (.3: 1380نشان متمایز شود)صفوی،شود تا از سخن بیمیسخن استفاده

مـأنو   ای از کاربردهـای نا ضح است؛ ولی استعاره مجموعهااستعاری است، وزبان متعارف که غیر
تواند سیاق کلام را از سـطح متعـارف بـالا ببـرد. اسـتعاره      نامصطلح بودن، می علت کلمات است که به

 (     22: 1377است.)هاوکس،« زدن به گوشتچاشنی»به زبان است؛ « افه افزودهاض»نوعی 

مـیلادی،  هفتاد قرن بیسـتم   دهد. تا اواخر دههمیرتباطات کلامی را استعاره تشکیلبخش مهمی از ا
 (1979شد. ارتونی با انتشار کتاب استعاره و اندیشـه) میای زبانی و بلاغی شناخته سوژهاستعاره معمولاً

موجب تغییر دیدگاه سنتی استعاره به دیدگاهی شـناختی   ،استعاره بود که شامل مجموعه مقالاتی درباره
ارتـونی،   شـده شویـرای  مجموعـه  نتیجهترین و اندیشگانی شد. مهمای فکری و تبدیل استعاره به سوژه

سوی لیکاف و جانسـون خـود    از« کنیممیها زندگیهایی که با آناستعاره»یک سال بعد با انتشار کتاب 
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ف فصل جدیدی (، لیکا1993رسید)چاپه ویراست دوم کتاب ارتونی بهداد. چهارده سال بعد کرا نشان
عاره اسـت  فصـل دیـدگاه لیکـاف دربـاره     تـابش افـزود. در ایـن   بـه ک « معاصر استعاره نظریه»را با عنوان 

شـناختی بـه   شناسـی  ر این مقاله بر اسا  رویکـرد زبان شد. لیکاف دبیان ترتر و منسجمصورت کاملبه
باب اسـتعاره و ارتبـاطش بـا اندیشـه و ادراک پرداخـت. لیکـاف       اره، به بیان و اثبات نظریاتش دراستع

( کـه در آن،  203:  1993کرد)لیکـاف تعریـف « ی متناظر در نظامی مفهومیانگاشت قلمروه»استعاره را 
ای دیگـر بـه نـام مقصـد     حـوزه  از یک حوزه به نـام مبـدأ بـه    ،فرایند مفهومی و انطباق میان دو مفهوم

مقصد  برای مفهوم حوزهمبدأ داریم،  حوزه ایند اطلاعات و دانشی که دربارهگیرد. در این فرمیصورت
 (.203کنیم)همان: میوگو و آن را درکآن گفت بریم و از این راه دربارهیکارمبه

، 1980در سال « کنیممیاستعاره، چیزی که با آن زندگی»ب ، با انتشار کتا«ی مفهومیاستعاره نظریه»
شناسـانه  حث زبانشد. آنان برای نخستین بار به طر  مبای جورج لیکاف و مارک جانسون مطر از سو
بـا عنـوان   مفهـومی   کـه آنـان از اسـتعاره    یاستعاره و ماهیت آن پرداختنـد. در تعریف ـ  لسفی دربارهو ف
ردند، ادعّا نمودنـد اسـتعاره مخـتص    کعرضه« یزی بر اسا  چیز دیگر استچ استعاره، درک و تجربه»

در  زبان ادبی نیست و اساساً موضوعی زبانی نیست؛ بلکه موضوعی اندیشـگانی و مفهـومی اسـت کـه    
نیاز ندانستند و دیدگاه سنتی زبان را نیز از استعاره بی نه در زبان. آنان کاربرد روزمرهذهن جای دارد و 
ای در مطالعات ادبـی  کشیدند و رو  تازهچالشاست، به ایینی و حاشیهای ادبی، تزیرا که استعاره آرایه

د، نگـاه کلاسـیک بـه    آورمیشمارامر زبانی ثانوی بهاره را سنتی که استع ند. آنان برخلاف نظریهبخشید
اسـر  زبـان محـدود نشـده، بلکـه سر     کردند که استعاره، تنها به حـوزه کشیدند و ادعّاچالشاستعاره را به

 که نظام مفهـومی هـرروزه  وریط است؛اندیشه و رفتار را نیز دربرگرفته زندگی روزمره و ازجمله حوزه
شد تا بسـیاری  اً استعاری دارد. این نظریه موجبماهیتی اساس -کنیممی عمل که براسا  آن فکر و -ما

-ا نگاه کنونی ما به زندگی را شـکل تنهها نهیابند: استعارهن به شناختی تازه از استعاره دستاز خوانندگا
: 1388م و دیگـران،  کننـد.)گلفا ما را نسبت به زنـدگی آینـده تعیـین   توانند انتظارهای میدهند، بلکه می
123-122.) 

کـری  مـا فقـ  شـامل موضـوعات ف     شدند که مفـاهیم حـاکم بـر اندیشـه    لیکاف و جانسون مدعّی
ت، گیرد. ساختار ادراکـا ترین جزئیات آن را دربرمیپاافتادهما و حتیی پیش شود؛ بلکه اعمال روزمرهنمی
دهـد.  مـی فراد را همـین مفـاهیم ذهنـی شـکل     اما در جهان، و چگونگی تعامل ما با سایر  مراوده نحوه

د و اگر درستی این ادعّا را کنمیایفا اساسی در تعریف واقعیات روزمره بنابراین، نظام مفهومی ما نقشی
بـا   مـرتب   موضـوعاتی  مـان روزانـه  اعمـال  و هـا اندیشـیدن، تجربـه   کنیم، باید بپذیریم کـه نحـوه  قبول

 (Aristotle,1984: book III,1406a.)انداستعاره

مقصـد و یـک    مبدأ، یک حوزه مفهومی دارای یک حوزه ند که هر استعارهآنپردازان جدید برنظریه
؛ امـّا  شـود مـی روبهمبدأ رو (. در ابتدا، مخاطب با حوزه276 :1383نگاشت مبدأ بر مقصد است)لیکاف، 
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دو قلمـروی  یافـت.  توان به آن دسـت ها میواژه مقصدی است که در پس مقصود اصلی گوینده، حوزه
ون لیکـاف و جانس ـ دهند که میمی از تناظرهای مفهومی را شکلمنبع و هدف در ارتبای با یکدیگر، نظا

کننـد  مـی ن دو قلمرو از این تعبیر استفادهدادن ارتبای ایبرای نشان کنند که مییاد« نگاشت» از آن با نام 
استعاره مفهومی حاصل ارتبای متقـاطع و متنـاظر میـان     قعوادربدأ است؛ م مقصد همان حوزه که حوزه

-مـی که کاربردهای منبع و هدف را شـکل  هایی استای از نگاشتاین دو قلمرو و در نهایت مجموعه
 (139:  2003دهد.) همان 

-یات گرفتـه ها در ریاضمجموعه این اصطلا  از نظریه« قرار است.هایی برنگاشت»این فضاها  میان
-اساسـی اسـت کـه مـا همـواره آن را بـه      دهد. استدلال یکـی از مفـاهیم   تا ارتبای مفاهیم را نشان شد
هدف قرارداد، ادعّاهای  کرد، استدلال رااو به نقای ضعف استدلال من حمله گوییم:بریم. مثلاً میمیکار

استدلال »مفهومی  بریم استعارهمیکارگر بهمولاً در تعامل با یکدیناپذیرند؛ در این تعابیر که معشما دفاع
کـردن  ناپذیری، حملهها، دفاعکاررفته در این عبارتاست. واژگان بهصحبت قرارگرفته پایه« جنگ است

مبـدأ جنـگ    مفهوم اسـتدلال بـه کمـک حـوزه     ،رتیبمربوی به جنگ هستند؛ بدین ت و هدف قراردادن
-مردم آن فرهنـگ بـه   ،شوددرنظرگرفته« بازی»نوع  دلال یکاست. حال اگر در فرهنگی استشدهفهمیده
واقـع  خواهندکرد. استدلال درآن را به شکلی دیگر تجربهگفت و خواهندای دیگر از استدلال سخنگونه

ر و    از مصادیق جنگ نیست. استدلال و جنگ دو چیز کاملاً متفاوت هستند؛ یکی از سنخ گفتـار و تفکیـ
پـس سـه اتیفـاق در     فهمـیم. مـی  رد فیزیکی؛ ولی استدلال را در قالب جنگدیگری از نوع نزاع و برخو

آوری عمل استدلال -2است. به نحو استعاری ساختار پیداکرده مفهوم  استدلال -1است: دادهجا رخاین
است. سـاختار  نحو استعاری ساختار پیداکردهبهزبان هم  -3است.  نحو استعاری ساختار پیداکردههم به
دهـد  مـی گذارد. این نکته نشانعمل مرتب  با آن و در زبان تأثیرمیکند در میکه یک مفهوم پیدا یخاصّ

ی بشـر  شـود و دسـتگاه مفهـوم   مـی ندارد؛ بلکه به تفکیر بشـر مربـوی  ها ربطیاره به زبان و واژهکه استع
 (. 35-38: 1391نیا، ساختار استعاری دارد)قائمی

هایی است در یک فرایند شاعرانه، بر مبنای یکی از غت سنیتی، محدود به واژهبلا استعاره، در حوزه
بـه معقـول و معقـول بـه محسـو       انواع تشبیه، محسو  به محسو ، محسو  به معقـول، معقـول   

اسـتعاره، در یـک طرحـواره،    ز نگرگاه معاصران، یک عبارت کـلان استعاره ا آید. ولی در نظریهمیپدید
در ایـن نگـرش،    دهد و مباحث صدق و کـذب میمرتب  با خود را تحت پوشش قرار هایخُرداستعاره

 ـ ه یک امر انتزاعی یا کمتر شناختههای مفهومی هموارکند. در استعارهنمیدیگر موضوعیت پیدا ر شـده، ب
 شود.  میتر فهمیدهشدهاسا  یک امر انضمامی یا شناخته
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 ی مفهومیهابندی استعارهتقسیم-2-3

گیری های مختلف سبب شکلسازییک پدیده، به عبارت دیگر، مفهوم بارههای فکرکردن درروش»
: 2001لـی،  «)ی شناخت در انسـان اسـت  واقع، استعاره بارزترین تجلید و درشومی های گوناگوناستعاره

7-6 .) 

ش، کرد؛ از جمله بر اسا  قراردادی بودن، نق ـبندیهای مختلفی طبقهتوان به روشها را میاستعاره
از نظـر لیکـاف و   شناسـی شـناختی هسـتند.    غالـب در زبـان   بنـدی تقسیم هاماهیت و سطح تعمیم. این

کرد. بر این بندیشان دستههای شناختیتوان بر مبنای نقشهای مفهومی را میاستعاره ،(1980جانسون )
، (orientational)جهتـی یـا فضـایی    شـوند: مـی تقسیم هومی به سه گروه اصلیهای مفاسا  استعاره

هـای جهتـی یـا فضـایی،     اسـتعاره  structure) (ساختاریو (ontological) تییا ماهی شناختیهستی
-پـایین، درون  -های فضایی و مکانی، مثل بـالا گیریهایی هستند که مفاهیم را بر اسا  جهتاستعاره

هـا  از ایـن   گیـری کنند. کارکرد استعاری این جهتپشت و ...   مفهومی می-و جلو نزدیک-بیرون، دور
های جهتـی، بـه   ترتیب  استعارهمند و فضایی است. بدینگیرد که بدن انسان مکانمیواقعیت سرچشمه

 دهد.مفاهیم بُعد و جهت می
-مـی دهد که موجبمیباقمقصد انط مبدأ را به ساختار حوزه های ساختاری، ساختار حوزهاستعاره

پیداکنـد.) لیکـاف و جانسـون،    انتزاعی دست ملمو  به درک حوزه شود نویسنده با درک ساختارحوزه
زیرگـروه یـا    مثابـه شناختی به-های هستیای از استعارهساختاری دارای مجموعه ( هر استعاره1980:23
 (99:  1989تر خود است. )لیکاف و ترنر، های کوچکقسمت
-هـا بـه  شود که مفاهیم انتزاعی در آنمیهایی گفتهشناختی به آن دسته از استعارههای هستیستعارها
بردن اشیا، مواد، حـالات  کارها با بهشوند؛ در این نوع استعارهمیمیک هستومند یا موجودیت مجسّ مثابه

گرفتـه و  ی و عینـی درنظر هسـتومندهای فیزیک ـ هـا را ماننـد   و ظروف فیزیکی برای مفاهیم انتزاعی، آن
-عموماً ویژگی چیزهای ملمو  مانند اشیا، مواد یا حجم را به چیزهای انتزاعی مانند رویدادها، فعالیت

ــا، کــنش ــته ــا و حال ــا تعمــیمه ــیه ــه آنم ــی دهــد و ب ــت م ــا حال ــا شــکل ی بخشــد. لیکــاف و ه
« ظـرف »، «هستومند و ماده» شناختی از سه نوع استعارههای هستیدر ذیل استعاره(2003:25)جانسون

-شـده برای بیان مفهوم خـدا اسـتفاده  بندی در این پژوهش از این دسته کنند.مییاد« بخشیشخصیت» و
مـورد بررسـی    مفهومی خدا در غزلیات عطار براسا  این سـه اسـتعاره   صورت که استعارهاست؛ بدین
 قرارگرفت.

( بـه ایـن   (image metaphorsای تصـویری ه ـدیگری را با عنوان اسـتعاره  این نویسندگان طبقه
-مـی های دیگر را نشـان های ادراکی مشترک  یک پدیده بر پدیدهبندی افزودندکه براسا  ویژگیطبقه
-است که بر اسا  تصـویر سـاخته   های مفهومیکوچش معتقد است زبان شعر سرشار از استعاره دهد.
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ی ساختارهای یک تصویر بر روی تصویر دیگـر  و حاصل فرافکن ای ندارداست؛ اما مبنای طرحوارهشده
 (  57: 2010است.)

برد که خـود بـازنمود   های مفهومی نام میاستعاره ها به عنوان پنجمین طبقهکوچش از کلان استعاره
وع اسـتعاره بیشـتر در   بخشد) همان( این نمیهای یک متن انسجامخُرداستعاره صوری ندارد اما به همه

 د.شومیادبیات دیده
-اسـتعاره  افتد که یک نگاشت در هـر دو طبقـه  میفاق( بسیار اتی1392مطابق نظر افراشی و حسامی)

هـای مفهـومی   بندی جدیدی برای استعارهگیرد و برای همین طبقهشناختی و ساختاری جایهای هستی
ید با عنـوان   جد شناختی و ساختاری، سه طبقههای هستینظرگرفتند که براسا  آن  به جای استعارهدر

-بنیـاد و ظـرف  بنیاد، سـاختاربنیاد، شـ   های عینی  به ذهنی با زیرطبقات آن  )جانداربنیاد، حساستعاره
بنـدی  نظرگرفتند که در ایـن دسـته  های عینی به عینی را درهای ذهنی به ذهنی و استعارهبنیاد(، استعاره

است)افراشـی و  مانـده ته محفـو  تصـویری هماننـد گذش ـ  های مفهومی جهتی و جدید طبقات استعاره
 ( .163: 1392حسامی،

 های تصویری وارهطرح-1-2-3

شناسان شناختی اسـت. اصـطلا    های مفهومی مورد توجه معنیهای تصویری یکی از ساختطر 
فهـم و  کرد. به نظر او، شناسی گشتالت، مطر را نخستین بار بارتلت، از پیروان مکتب روان« وارهطر »

گیرد)یوسـفی  مـی اطلاعات مرتب  موجـود در ذهـن صـورت   یادآوری غالباً در بافت تجربیات پیشین و 
شـد.  شناختی و به دست لیکاف مطـر   دنبال استعارها کاربرد آن در معنای امروزی به( ام44ّ: 1381راد،
 خـوریم، مـی  کنـیم، میحرکتکند؛ مثلاً میما در این جهان رفتارهایی بروز اساسی این است که از  نکته
آوریـم  مـی های مفهومی بنیادینی پدیدکنیم و از این طریق ساختمیخوابیم، محی ِ اطرافمان را درکیم

های تصویری حاصل تجربیات انسـان  روند. طرحوارهمیکارتر بهامور انتزاعی که برای اندیشیدن درباره
ها را به زبـان خـود   ما آن که آورندمیدهایی را در ذهن پدیان خارج،ساختتجربیات ما از جه» هستند؛
 ( 68: 1382هستند.)صفوی، های تصویریهای مفهومی همان طر دهیم. این ساختمیانتقال

کند تا میند، مفاهیمی را در ذهن خود ذخیرهکمیسبانسان از طریق تجربیاتی که از جهان خارج ک
ریـق  کند؛ یعنی اصل بر آن است که تعامل با جهـان از ط ارتبای برقرارواند با جهان خارج از طریق آن بت

تری از سـاخت شـناختی   های تصویری، سطح اولیهپذیرد. طرحوارهساختارهای اطلاعاتی ذهن صورت
تـری  هـای شـناختی پیچیـده   های فیزیکی ما را با حـوزه اند که امکان ارتبای میان تجربهزیربنای استعاره

 کنند.میراهمف

شـونده و پویـا از   ویری، عبـارت اسـت از الگـویی تکرار   تص ـ طرحـواره »بنا بـر تعریـف جانسـون    
 .(24-23:  1998یو، )«بخشدمی ما انسجام و ساختار های ادراکی ما که به تجربهتعامل
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ب عبـارات ملمـو    در قالشده در ذهن عی با استفاده از مفاهیم انباشتهبه اعتقاد لیکاف مفاهیم انتزا
هـای حجمـی،   جانسـون عبارتنـد از: طرحـواره    های تصویری انگـاره رین طر تشوند. مهممیبازآفرینی

،  تماسـی،  جزئـی  –نزدیـک، کـل    -ای، دورای، کانونی، حاشـیه حرکتی، قدرتی، تعادلی، ربطی، چرخه
هـای پایـه هسـتند کـه     ی طرحوارهحجمی، حرکتی و قدرت ادغامی و انفکاکی که سه طرحوارهسطحی، 

 شود.میحجمی بررسی در غزلیات عطار براسا  طرحواره ازاین میان، در این مقاله مفهوم خدا

 (Containment schema)حجمی وارهطرح-1-1-2-3

طر  حجمـی اسـت. بـه اعتقـاد او      ،یکی از انواع طر  تصویری که جانسون به بررسی آن پرداخته
انتزاعـی   نسان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال بخشی از فضـا را دارد، درک مفهـوم  ای که اتجربه

ر اتـاق، تخـت،   گـرفتن د قرار تواند از طریق تجربـه س انسان میکند. پمیپذیررا برای او امکان« حجم»
کـه   کنند، بدن خود را مظروفی بشمردمیسون دیگر جاهایی که حکم ظرف پیداو به نظر جان خانه، غار

-فیزیکی را به مفاهیم دیگری که بـه  این تجربه ،گیرد و بدین ترتیبهای انتزاعی قرارند در ظرفتوامی
از احجـام  ای های انتزاعیوارهدهد و در نتیجه طر یا مفهومی، حجم ناپذیرند، گسترش لحا  جوهری

 (.272: 1980آورد)لیکاف و جانسونفیزیکی در ذهن خود پدید

ای افتـاده./ سـعی کـن خـودت را از ایـن گرفتـاری       رفته تو فکر./ توی بد مخمصه گوییم:میوقتی 
ها خودت کنی از این صحبتنمیافتی توی دردسر./  چرا سعیمی هبیرون بکشی./ قبلاً هم گفته بودم ک

رسـد  یم ـنظـر بـه پری توی حـرفم؟  می را بیرون بکشی؟/  خودش را حسابی انداخته توی هچل./ چرا
حـرف و ماننـد آن نـوعی حجـم      زبانان برای فکر، مخمصه، گرفتاری، دردسر، صحبت، هچـل، فارسی
حـرف  « تـو »دهـد.  مـی صورت مظروف در خود جایرا به گیرند که حکم ظرف دارد و انسانمیدرنظر
 هوارطـر  » ،رود. بـه ایـن ترتیـب   کـارمی دار عینـی و ملمـو  بـه   ای است که برای مفاهیم حجماضافه

ظرفی  مثابهبر اسا  آن یک مفهوم انتزاعی به ای است کهتصویری وارهحجمی)ظرف و مظروفی( طر 
بـودن در چیـزی یـا     (. تجربـه 25:1998یو، «)است«درون»و « بیرون »های شود که دارای جهتمیتلقیی
انـد  حجمی عبارت رهواعناصر اصلی طر  واره است.دادن چیزی در دیگری عامل تشکیل این طر قرار

که یک ظرف « الف»چیزی یا درون ظرف است یا بیرون آن ظرف: اگر  از: درون، محدوده و بیرون. هر
اسـت)  « ب»درون ظـرف  « ج»باشـد درنتیجـه   « الـف »درون ظرف « ج»باشد و « ب»است درون ظرف 

 همان(.

 هاتجزیه و تحلیل داده-4

آید بـر نظـام اندیشـگانی انسـان  و     ز این تصوّر برمیپیرو آن تصاویری که اتصوّر انسان از خدا و 
دارد. اندیشـیدن بـه    سـزایی تأثیر بـه  زندگانی او تصوّری که از خود و جهان پیرامون خود دارد و شیوه
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گرفت. در ادیـان  های رازورزانه شکلادیان و آموزهتصاویر مختلف از آن در آغاز در قالب  خدا و ارائه
-نیانسان و خدا نقشـی تعی ـ  که این تصاویر در تعریف رابطه شدی از خدا ارائهگ، تصوّرات متفاوتبزر

 کننده دارد و در هر دوره با تسلی  بر نظام اندیشگانی بر امـور اجتمـاعی، سیاسـی، فرهنگـی، تصـوّر و     
شود و این تصـویر  بودند و ملازمات این تصوّر، تبدیل به گفتمان غالب میتصویری که از خدا برگزیده

-میهـا نمـود  هنـری ، ادبـی و سـایر حـوزه    های فرهنگی، اجتمـاعی،  وه بر فلسفه و کلام در حوزهعلا
 .(1396یابد)حسینی و دیگران،

شود هـدف عـارف از کـاربرد اسـتعاره بـا دیگـران       میای است که سببگونهان عرفانی بهماهیت زب
گویـد؛  مـی ت شهودی خـود سـخن  ماورا، از ادراکامتفاوت باشد. عارف در هنگام اتیصال رو  به جهان 

دارد که از نیاز ،دآورزباناگر بخواهد این تجربه را بهشده که برای او روشن است و یعنی حقیقت تجربه
-حوا  ظـاهر تشـریح   بگیرد و ادراک باطنی را با ابزارهای موجود در قلمرو محسوسات کمکاستعاره

ری های تصـوی وارهای ذهنی بسیاری ازجمله طر هزمینهبرای این منظور از شگردها و پیش کند. عارف
 گیرد.میبرای بیان تجربیات عرفانی کمک

-نهایت متنوعّ و رنگارنگ شـکل ای است به جهان درونی او، از عناصری بیزبان عارف که دریچه»
کند و تا به اعمـاق  مییش را با مرزهای زبان هنری مرتب گیرد. هر عارفی مرزهای جهان معنوی خومی

 (.375: 1392شفیعی کدکنی،«)یافتهای روحی او آگاهی نخواهیمتجربهاین زبان نرویم، از 
هیم در آن واضح و روشن باشد و هرکس توانـایی  زبان عرفان، زبانی روشن و منطقی نیست که مفا

رد و گی ـمیعهدهرسالت آن را بهجاست که استعاره کند؛ اینبتواند حقیقت آن را درک ،باشدزبانی داشته
گفتـار   .شـود مـی های متافیزیک و مفاهیم انتزاعـی بـه مفـاهیم ملمـو  تبـدیل     تجربه در چارچوب آن

آنکـه تـنش بـین ایـن دو را     کند و هم حق حلولی بـودن او را بـی  میرا ادا استعاری هم حقِ تعالی خدا
 (.190: 1380بدهد)دان، ازدست
 .هـا برسـد  راه زبان، به شناختی از ناشـناخته لاش عارف این است که با کاربرد استعاره و مجاز از ت

شود کـه از ایـن   میهای تصویری بیانوارههای عرفانی عرفا در سیر و سلوک در قالب طر اکثر تجربه»
هایی هستند که به عـارف امکـان بیـان    وارهترین طر های حجمی، حرکتی و قدرتی مهموارهمیان طر 

 صوفیه از همان ابتدا بر پایـه  فکلیطوربه (.8: 1387آسیابادی، محمدی«)دهداکثر تجارب عرفانی را می
-کـرده سـازی خداوند را مفهوم« خدا معشوق است»و « خدا نور است»، «خدا سلطان است» سه استعاره
 طریق عرفانی، کلامی، فلسـفی، شـرای    کنندهها بیانیک از این استعاره( که هر147: 1394اند) هاشمی،

 هر دوره است. و مذهبی عرفای فرهنگی و اجتماعی

حجمـی   وارهکـرد، طـر   های عرفانی را تبیینتوان دریافتای که بر مبنای آن میوارهترین طر مهم
شـده در ذهـن خـود    فاهیمی که از تجارب فیزیکی ذخیـره م حجمی، انسان با وارهاست. بر اسا  طر 

و حـواد  درونـی و عرفـانی را    ی از تجارب تواند فضاهای فراحس و مفاهیم انتزاعی و بسیاردارد می
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های عرفانی، درونی و بـاطنی را در قالـب   کند. عرفا نیز بسیاری از مفاهیم انتزاعی، از جمله تجربهتبیین
ر بودن چیـزی درون چیـز   توان مفاهیم انتراعی که بمی ،وارهطر  این بر اسا  .کنندمیها بیانوارهطر 

ونـد را در ظـرف   د. عرفا گـاهی خدا رکهای عرفانی بررسیجربهمفاهیم و ت دارد را در قالبدیگر دلالت
اسـت و  شـده هوم خداوند با ظرف یا مظروف بیـان کنند. در بسیاری از ابیات، مفمیزمان و مکان مجسّم
دل و گاهی دنیا و معبـد و... اسـت. عطـار نیشـابوری نیـز وقتـی       قالب انسانی، گاهی این ظرف گاهی 

فهومی سرشته و در م با استعارهناخواسته اشعارش  ،کندمیی خود را از خداوند بیانهای شخصدریافت
 شود.مند میحجمی زبان وارهقالب طر 

 بخشی(مفهومی عینی به ذهنی) شخصیت استعاره-4-1

نگاشت یک حـوزه عینـی بـر یـک حـوزه        درهای تصوری ترین کاربرد طرحوارهمهمترین و اصلی
هـای  وارهبسـامدترین طـر   یکـی از پر انتزاعی اسـت.   ی و ملمو  ساختن آن حوزه غیرعینی و انتزاع

دادن خداونـد در  شـود مظـروف قـرار   مـی دهدی ـهای عطـار  حجمی که در متون عرفانی و از جمله غزل
 است. گوناگونهای ظرف

 معشوق مثابهبهخداوند -1 -4-1

شناخت خداوند نیز بدون درکـی از   است که« عشق»ترین عواطف و مفاهیم در عرفان یکی از مهم
استعاری مفهوم خـدا جایگـاهی ویـژه دارد. از قـرن      بود. عشق در زنجیرهپذیر نخواهدمفهوم امکان این

شود و بـه  میجاندک تلقیی صوفیان نسبت به خدا و انسان، از حالت عبد و معبود خاردوم هجری اندک
کند. از اواخر قـرن  میتغییر ،و معشوق است سمت تعریف جدیدی که همان محبّ و محبوب یا عاشق

تـدریج اصـطلاحات   ده و بـه ش ـتـری بـه ایـن واژه    های صـریح چهارم و اوایل قرن پنجم هجری اشاره
بـود) هاشـمی   « عشـق »و بعـدها  « محبـت »هـا  ترین آنشود که اصلیجدیدی وارد عرفان و تصوف می

،1392 :30  .) 
ای آنکـه عشـق   شود. برفاصله و اتحاد میان آن دو میعشق میان خالق و مخلوق سبب از بین رفتن 

پذیر باشد، صوفیه در شر  توصیف عشـق و  و امکان دستر ر ننماید و قابلتصوّالهی مفهومی غیرقابل
گرفتنـد و انسـان و جمـال وی را مظهـر شـاهد ازلـی       کمـک  مراحل کمال آن از الگوی عشـق انسـانی  

احادیث زیادی در اسلام هست که دال بر تمجید از حسـن و   (. آیات و155: 1386ستاری، اند)دادهرارق
داننـد و  جمال مطلق مـی  زیبایی و ذکر جمال الهی دارد. عرفا ازجمله عطار عشق به جمال ظاهر را آینه

عـارف گـاهی بـا اسـتفاده از     دارد و آن خداست. وجودمعتقدند که تنها یک محبوب و معشوق حقیقی 
 شـناختی، خداونـد را در جایگـاه   هـای هسـتی  با رویکـرد اسـتعاره  « ر استجانداخداوند » رهاستعاکلان

معشوق، در ظـرف مکـان حضـور معشـوق از      است. در چنین نگاشتی است که خداوندِمعشوق نگاشته
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گنجـد. ایـن   شود و در حجم و فضا و کـوی و منـزل مـی   میکوی، منزل، وطن، خانه و... مجسّمجمله: 
 ـمیانتزاعی خدا درنظرگرفتهد که برای مفهوم ظرفی هستن مثابهها بهمکان ه شود تا به کمک این مفاهیم ب

، خـود را محـبّ و   54 آیـه  /مائـده  یابند. وآنگهی خداونـد در سـوره  تر از این مفهوم دستدرکی عمیق
یُحِبُّونـَهُ/ ای  اللَّهُ بِقوَْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فسَوَْفَ یَأْتِی "محبوب نامید: 

آورد که هم زودی خدا مردمی را میاز شما که از دینش برگردد، پس بهکس اید هرآوردهکه ایمانکسانی
 دارند.تشان دارد و هم آنان خدا را دوستخدا دوس

رفـانی در ادبیـات فارسـی    های دینی و عانگیزترین تصاویر و مناجات و تجربهاین آیه، دستاویز دل
دهـد  مـی فارسـی را تشـکیل  عرفـانی  شد. آثار شطحی ادبیات عرفانی که بخـش بزرگـی از متـون ادب    

 و محبّانـه  نگـاه . اسـت  عاشـق  مثابـه بـه  عـارف  توصیف و محبوب، و معشوق مثابهتوصیف خداوند به
 نسبت فردی هاینگاشت و هادریافت از سرشار که زدرقم را عرفانی ناب هایغزل خداوند، به اشراقی

 .خداست به
 

 هــــر دو جهــــان کیمیــــای ســــعادت
 

ــو   ــرای تـ ــاکِ درِ سـ ــردِ خـ ــتا گـ  سـ
 

  (2-27) 
ــه ــالم روی ت قبلـــ ــتوذرّات عـــ  ســـ

 
ــه   ســـــتواولاد آدم کـــــوی ت کعبـــ

 
  (1-44) 

 از دستِ چو من عاشق دانی کـه چـه برخیـزد   
 

 کاید به سرِ کویت در خـاکِ درت افتـد   
 

  (1/3-166) 
ــد      ــرو ش ــو ف ــوی ت ــه بک ــان ک ــر ج  ه

 
 بـــوی تـــو جـــانِ جـــاودان یافـــت  از 

 
  (6-135) 

 دلِ من نشانِ کویت ز جهان بجسُـت عمـری  
 

 جـانی  که خبر نبود دل را که تو در میانِ 
 

  (2-827) 

حسـی انسـان بـرای    طـور ضـمنی از قلمـرو    ، صوفیه بـه «است خداوند جاندار» استعارهکلان پایهبر
 ای اسـت کـه  برازنـده   الهـی یـا جامـه    ترین آیینهکامل« انسان»اند. عرفا معتقدند کردههاستفاد« خداوند»

ورت خـویش  خدای آدمی را بر ص ـ«) خَلقََ اللیهُ آدمَ علَی صُورتِهِ»خداوند است. مطابق حدیث معروف 
ترین پایگـاه اسـت؛   پایگاه انسان در کائنـات بـالا  » :کندمیانگارانه به خدا را بیانآفرید( که دیدگاه انسان

-مـی نـات هسـتی داشـته، در انسـان مشـاهده     ای کـه آن مطلـق در صـورت تعیّ   ترین جلـوه زیرا خوب
 (.57: 1387/1شفیعی کدکنی،«)شود

هایی است که بـاقی آفـرینش حـول او و    ترین موضوعیکی از محوری« انسان» بینی عطار در جهان
دانـد کـه   شاهد و انسـانی مـی   مثابهخداوند را بهتعاره اسچرخد؛ عطار با استفاده از این کلانهدفش می
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های مفهومی معشوق زمینی و عناصر هاست و برای این منظور از حوزهها و جلوهای از زیباییمجموعه
 گیرد.میو خال و زلف و ابرو و... بهره پیرامون آن مانند خ ی

 

 سرخی روی تو چون دید آفتاب از رشـک تـو  
 

 لاجـرم بـر آفتـاب    رویی گشت پیدازرد 
 

اـه از آنـک   روی را در حلقه  زلفت مپوش ای م
 

 حلقه در گوش است رویت را به صد در آفتاب 
 

  (3—6/11) 
 روی تــــو شــــمع آفتــــاب اســــت   

 
ــت      ــاب اس ــک ن ــر مش ــو عط ــوی ت  م

 
  (1/70) 

 قدّ تـو بـه آزادی بـر سـرو چمـن خنـدد      
 

تـن خنـدد       خ ی تو به سرسبزی بـر مشـک خ
 

ــود   ــت نب ــاد لب ــا ی ــاری راگــلت  هــای به
 

 حقیا که اگر هرگز یک دل به چمن خندد 
 

  (1-2/181) 

 استعاره مفهومی عینی به ذهنی)ظرف(-4-2

  خداوند مظروفِ ظرفِ دل-4-2-1

بعـض  بُعد، تنها در قلب آدمی که بـی و بی بعضتمایز و بیای فراحسّی، بیخداوند به عنوان هستی
اید. در متون عرفانی دل حریم خداست و دل عـارف ظرفـی اسـت    تواند تجلیی کند و فرود بیمی ،است

-ی است که خـدا در آن جـای  من عرش خداوندؤگزیند.  قلب ماین ظرف دل جای میکه خداوند در 
خداسـت کـه جـایی     انهمن خؤ( دل م39، ص 58، ج مجلسی«.)نَّ قَلبَ المؤُمِنِ عرَشُ الرَّحمناِ» دارد؛ 

در غزلیـات دل را جـای    ( عطـار بارهـا  62 ،فروزانفر«)لبُ بیتُ الرَّبلقا» امن برای ظهور خداوند است؛
 است:خدا دانسته

 

ــانی  ــن نه ــانِ جــانم وز جــانِ م  ای در می
 

 از جان نهان چرایی چون در میانِ جـانی  
 

   (1-816) 

اوست کـه گـویی در دسـتانش از حـالی بـه       مغلوب ارادهمن که سرای خداوند است چنان ؤقلب م
( 39 :67، ج همان)«. قَلبُْ اَلْمؤُْمِنِ بَیْنَ إصِْبَعَیْنِ مِنْ أصََابِعِ اَلرَّحْمَن» ردد. پیامبر نیز در حدیث:گحالی می

     است.  کردهبه این موضوع اشاره
تواند به او برسـد نگـران   بیند خداوند در دل اوست امّا نمیای عرفانی از این که میعطار در تجربه

 است:
 

 درِ دل بسی بکوبم تو ز دل به در نیـایی   فتی به تو کی رسم که گر مـن همه دل فروگر
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    (6-870) 

روی دارد؛ ازایـن نـوعی گلـه   خبر است از خودِبیند یار در کنار اوست ولی او بیعطار از این که می
 ورود یار کند: اییدن در سرای دل، خود را آمادهکند سالک باید با مراقبه و پمیتأکید
 

 رِ تــو دایمــاً بــر درِ دل حاضــر اســتدلبــ
 

 رو درِ دل برگشای حاضر و بیـدار بـاش   
 

   (2-427) 

ی  دهندهتعبیر استعاری ظرف دل نشان -این است که دل انسان به دلیل ظرفیت بالایی که دارد، تجلیـ
 یی است درخشان کهولؤچون لگیرد و هممیجای آنوند مظروفی است که در گاه خداوند است و خدا
گرفت. مفاهیم درونی ودارشود بازتابش دو عالم را فراخواهددرخشد و اگر نمدر ظرف دریاگون دل می

و باطنی و عرفانی چون ایمان، عشق، مشاهده، مکاشـفه و انـوار تجلیـات الـوهی همچـون گوهرهـایی       
طریـق   مفـاهیم عرفـانی از   گیرند. تبیـین و درک ایـن  میهایی با گنجایش کافی قراردر ظرفهستند که 
 (13: 1391پذیر است.)آسیابادی و دیگران،ظرف و مظروفی امکان طرحواره

 

ــته ــم بنشســ ــا در دلــ ــرون میــ  ای بیــ
 

ــا      ــون می ــم در خ ــرون آی از دل ــی ب  ن
 

 آیـــی دَمـــیچـــون ز دل بیـــرون نمـــی
 

ــد    ــان در دی ــر زم ــا  ه دیگره  گــون می
 

  (1-2  /10  ) 
اـن بجسـت عمـری     دلِ من نشانِ کویت ز جه

 
 نبود دل را که تو در میانِ جـانی که خبر  

 
    (2-482) 

-مـی 16 آیـه  /ق جا کـه خداونـد در سـوره   است؛ آناز خداوند در قرآن کریم نیز آمدهاین دریافت 
 .تریمنزدیک او به گردن رگ از ما / «الوَْرِیدِ حَبلِْ مِنْ إِلَیْهِ أقَْرَبُ نَحْنُ و»فرماید: 

 ذهنی) هستومند و ماده(مفهومی عینی به  استعاره -4-3 

  خداوند نوری است در ظرف دل -4-3-1

زمینیـان اسـت و در مقـام    های مشـرق های دریافتترین بنیانناپذیرترین و ژرفر یکی از وصفنو
 یـران باسـتان، بلکـه در تفکـر دوره    فق  در حکمـت ا فلسفی نه -های عرفانیترین استعارهیکی از مهم

فلاسـفه   و انفسی جای وجـود را در اندیشـه   روردی، نور با بینشی اشراقیسه اسلامی است. در اندیشه
ز و انجـام جهـان و سـعادت انسـان     است. از دیدگاه او، تمام مراتب هستی، درجات معرفت، آغـا گرفته
هستی تجلی نورالانوار. این اندیشه پس از وی به شکلی پیوسته و دیرپا  همهتطوّرات نور است و  وجز
 (  8-10: 1388است.)مینا،یافتهاسلامی تداوم-انیعرفان ایردر 
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که است؛ چنانکه در قرآن کریم هم بازتاب یافتهتنها در متون پیش از اسلام بلنور پنداشتن خدا، نه 
الله نـور السـّموات و الارم مثـل نـوره کمشـکوهٍ فیهـا       »اسـت:  فتهنور گ سوره 35-36 خداوند در آیه

دانـی  اغها و زمین است. مثل نـورش همچـون چـر   خداوند نور آسمان«/ .مصبا ٌ المصبا ٌ فی زجاجۀ..
این نور منبع و منشأ و مصـدر هـر نـوری     «...دارد و چراغ در حبابی استاست که در آن چراغی وجود

دیدنی بـودن خداونـد را    بصری بودن نور نظریه گیرند.است و دیگر نورها موجودیت خود را از او می
 کند.میتقویت

های مختلف برای نور در ذهن خود دارد درک مفهوم انتزاعی نور حسی که انسان از مظروف هتجرب
« خداوند نور اسـت. » استعارهکند. عطار بر اسا  کلانپذیر میدرون ظرف دل و جان برای او امکانرا 

دهد. کاربرد میتبه خداوند نسب های نور راکند و تمام ویژگیمند میمفهوم تعبیرناپذیر خداوند را زبان
 یعنی ظهور حـق در همـه  « الظاهر»م این استعاره، در فرهنگ ایرانی، اسلامی و قرآنی نیز ریشه دارد. اس

حجمی نـور خداونـد) نیـّر اعظـم( کـه       وارهی خداوند در هستی است. طر تجل دهندهآفریدگان، نشان
-مر، زجاجه و... بازتاب یافتـه عبد، مجهای مختلفی از جمله: دل، دنیا، ممفهومی انتزاعی است در ظرف

های مختلفـی را بـرای   ارهوهای مختلف مکاناستعارهها و خردهوسیله با استفاده از استعارهو بدین است
 گیرد.درنظرمیمفهوم خدا 

آید و دل بر میداند که از مَطلعِ خداوند را آفتابی می «خدا آفتاب است» استعارهخردهعطار با کمک 
 گیرد:میارف را فراوجود ع

 

ــونین  ــالای کـ ــافتم بـ ــود را یـ ــو خـ  چـ
 

 چــو دیــدم خویشــتن را آن مقامــات    
 

 برآمـــــــد آفتـــــــابی از وجـــــــودم
 

 درون مـــن بـــرون شـــد از ســـماوات  
 

  13-14/17 
ــاب روی ت   ــا کافتـ ــق آنجـ ــتوالحـ  سـ

 
 صدهزاران بی سر و بی پا خوش اسـت  

 
  13-75 

ــاب     ــون آفت ــدی چ ــدا آم ــو پی ــون ت  چ
 

 پیدا خـوش اسـت  یه ناگر شدم چون سا 
 

  16-75 

خصـوص غزلیـات   هایی است کـه در متـون عرفـانی بـه    کاربردترین استعارهخورشید و آفتاب از پر
که آفتاب در جااست. ازآنشدهاستفاده دادن وجود خداوند و حسن و جمال حق تعالینشانبرای  ،عطار

آید. شاعران عارف برای تبیین انسـان  میرشمارینش بهترین مظهر خداوند بهپیوند با نور است در کل آف
 (.1388اند. ) ر.ک: قیومی، گرفتهآفتاب کمک کامل نیز بارها از استعاره

-از مفهوم عینی آتش اسـتفاده های دیگر نور مانند حرارت و سوزندگی، گاه با در نظرگرفتن ویژگی
 اند: کرده
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ــتن  ــورِ روی خویشـــ ــال نـــ  وز کمـــ
 

ــان افکنـــده    ایآتشـــی در عقـــل و جـ
 

   (3-760) 

گـاه  دمد، دل است. دل در عرفان اسلامی، جلـوه یکی از مشارق عرفانی که خورشید حق از آن می 
تا عشق و محبت اسـت،  اسات انسانی اعم از خشم و نفرت احس همه خداست. دل به دلیل اینکه ظرف

مفهـومی   های، در بیشتر استعارهویژه اشعار منظوم کاربرد فراوانی دارد و مفهوم انتزاعی دلدر ادبیات به
ر عـرش  هزاندینکه اگر چشود. قلمرو دل عارف بسیار فراخ است؛ چنانمیاز طریق مفاهیم عینی درک

ای از دل عارف قراردهند، او از ایـن حـال   ن را در گوشهها و زمیآسمان و هرچه درون آن است و همه
 (. 19، 1389شود )مینا،نمیباخبر
 

 ـ  و مشـکین نقـاب بسـت   تا آفتاب روی ت
 

 جان را شب اندر آمد و دل در عذاب بسـت  
 

 ترسید زلف تـو کـه کنـد چشـم بـد اثـر      
 

 خورشید را ز پرده مشکین نقـاب بسـت   
 

ــید  ــ  برکشـ ــت تیـ ــاب رخـ ــاه آفتـ  ناگـ
 

 سـت پس تی  تیز در تتق مشـک نـاب ب   
 

  (39-1-3) 
 گـــنجِ پنهـــانی تـــو ای جـــان و جهـــان

 
 جـــان شـــعاعِ تـــو جهـــان آثـــارِ تـــو  

 
  (6-690) 

شود و انسان به نور معرفت و بینش روشن مطابق مشرب عرفانی، عطار معتقد است اگر جام وجود
کـه  شد و بـا اعتقـاد بـه ایـن    صاف شود، واقف اسرار نهان خواهد دل از زنگار دوگانگی پالوده و یمانهپ

 گوید:ند در دل و جان هر انسانی است میخداو
 

 دوسـت من چرا گـردِ جهـان گـردم چـو     
 

 در میـــانِ جـــانِ شـــیرین مـــن اســـت 
 

   (7-93) 

 گردد:و پیوسته در اعماق وجودش به دنبال معبود می
 

ــان   ــده و در دل عیــ ــان از دیــ  ای نهــ
 

ــان    ــرِ ج ــی در قع ــرون، ول ــان بی  از جه
 

   (1-646) 
 همـــه دل پـــر از او و دل در او محـــو  

 
 نشســـته در میـــان جِـــان و جـــان نـــه 

 
   (7-752) 

ــا ــانی ای در می ــن نه  نِ جــانم وز جــانِ م
 

 از جان نهان چرایی چون در میانِ جـانی  
 

   (1-816) 
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ــان    ــدا جان ــان در داد ن ــه ز درونِ ج  ناگ

 
 کای عاشقِ سرگردان تا چنـد ز رعنـایی   

 
   (6-869) 

 خداوند گنج و گوهری در میان جان-4-3-2

ی و نبوی و روایات و سنیت پیامبر تـأثیر  از احادیث قدس ،که متأثیر از قرآن هستندعرفا علاوه بر این
هـایی بسـیار متنـوعّ از آن    اند و دریافـت جستهبسیار به آن استنادی احادیثی که عرفا اند. ازجملهپذیرفته

یـا رَبّ لِمـاذا   »السلام گفـت:  در این حدیث قدسی حضرت داود علیهاست. « کنز»دارند حدیث قدسی 
یعنـی: پروردگـارا    « نزا مَخفییاً فَاحَبَبتَْ اَن اُعْرَف فَخَلَقتُْ الخلقََ  لِکَی اُعـرَف خَلَقتَْ الخلَْقَ؟ قال: کُنتُْ کَ

شـوم،  داشتم که شـناخته لی فرمود: گنجی پنهان بودم، دوستبرای چه مخلوقات را آفریدی؟ خدای تعا
و  ذات حـق، گنجـی نهـان بـود    » ( 344و  198 :84، ج مجلسـی پس خلق را آفریدم تـا مـرا بشناسند.)  

شـود پـس جلـوه و ظهـور، محبـوب      ملاکند و بر صحرا نهد تـا شـناخته  داشت که آن گنج را بردوست
 (1183:  3،ج1386فروزانفر،...«)رسد میظهورداست و آن چه مطلوب اوست بهخ

، گـوهر،  لؤ لـؤ » هایی چون استعارهو خرده« خداوند گنج است» استعارهگیری از کلانعطار با بهره 
ایـن گـنج    (. 65-64: 1386)نجم رازی، گیردمیداند که در طور دل و عقل جایمی گوهریخداوند را 

 عشق اسـت و جمـال او ذخیـره    معشوق خزانه»مخفی  به تعبیر احمد غزالی حسن و جمال اوست که 
 گوهر هستی خداوند گوید: نیشابوری در زمینه عطار (.187: 1370غزالی،«) اوست

 

ــه  ــغصّ ــه چــون ت ــوهریای باشــد ک  و گ
 

ــا     ــرون میـ ــرون بیـ ــا بـ ــد از دریـ  آیـ
 

  (4/10) 
ــم   ــالم گـ ــدآیی دو عـ ــر پدیـ ــودگـ  شـ

 
 بــیش از ایــن ای لؤلــؤ مکنــون میــا     

 
ــا  ــن راه جانــ ــا دلِ مــ ــتتــ  ن بازیافــ

 
ــرده   ــوهری در پـ ــت  گـ ــان بازیافـ  جـ

 
  (1-133) 

 مـــن خـــاکِ تـــوام تـــو گـــنج حسُـــنی
 

ــرابم  ــای رخ از دلِ خـــــــ  بنمـــــــ
 

  (8-484  ) 
 دو کـون نگنجـی   ه در عرصهچه گوهری تو ک

 
 همه جهان ز تو پر گشت و تو برون ز جهانی 

 
  (4-826) 

دریـافتی شخصـی از   « خدا گـنج اسـت  »مفهومی  گرفتن از استعارهعطار در بیشتر این ابیات با بهره
افکنـد؛ ایـن   مـی وگویی شخصی را با خدا پیحضرت حق دارد و در قالب این تجربه، مناجات و گفت

 های شخصی عطار است که نشان از باورمندی و ایمان او به خداوند دارد.   دریافت
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سازد کـه در آن  می ،چه بیش از این داشتهعارف در دریافتی فردی، ناگهان تصویری واژگونه از آن 
-د که دو جهان را در خود جایشمارخدا را نه فرودآینده در قلب عارف و هستی، بلکه او را ظرفی می

 :استداده
 

 ه جویمـت؟ نشانِ محض  نشان از کای بی
 

 گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟گم 
 

  (1-146) 
 شـد هستی هر دو عالم در هستی تـو گـم  

 
 ای هستی تو کامل بـاری زهـی ولایـت    

 
    (2-150) 

یینـه  های اشراقی سهروردی معتقد است، جهان از سر تا به بن، آثیر اندیشهأتفرید الدین عطار تحت
 تجلیات خداوندی و پرتوی از جمال جانان است.

 آینه مثابهبه خداوند-4-3-3

اسـت کـه   ه، بندهشن است. در ایـن کتـاب آمـده   نخستین کتاب پهلوی که در آن ار آیینه سخن رفت
بنا بـه   ( 48: 1385بندهشن، «)مردم را به پنج بخش فراز آفرید: تن، جان، روان، آیینه و فروهر» هرمزد،

چون از جنس نور و روشـنایی اسـت    تجلی، یکسره تجلی گاه اهورامزدا است. شه زردشت، جهان،اندی
 آتش و آینه ارتباطی تنگاتنگ دارد. ناگزیر با روشنایی چون آب،

شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، کـه میـان فلسـفه نـوری و اشـراق دوره باسـتان و باورهـای        
هـن بـه   ساز ورود بسیاری از نمادهای آیینی کو زمینه ردهقرارکخویش پیوندی استوار بر عارفانه روزگار

، بـه اقتضـای ذات خـود، در    «جمال سرمدی»بر این اعتقاد است که:  ،استگستره عرفان ایرانی گردیده
 رو جهان، نگار یا عکس جمال سرمدی است.در آیینه جهان بنگرد. ازاین اپی آن است که روی خود ر

هـای  رفته در اندیشـه رفته ،بودهای زردشت شدههز اسطوره وارد اندیشاندیشه وحدت وجودی که ا
هجـری( تشـخص    7و  6الـدین ابـن عربی)قـرن    تا اینکه سرانجام در آثـار محیـی   گرفتعرفانی رونق

ای جدا از خدا نیست، الم وجود پرتوتجلی حق است. ساختهع ،های ابن عربی. در اندیشهیافتبیشتری 
ابن عربی بر این باور است که خداوند جهان  شود.گر میجلوهر صورت عالم، بلکه خود خداست که د

-کند و به آن عشـق میذات اوست، نظاره را از روی صورت خود آفریده و خود در این جهان که آیینه
گرفته و ین نظریه هماره از سوی شاعران و عارفانی از جمله فریدالدین عطار موردتوجه قرارورزد. امی
مین اندیشه داردکه کل جهان یا واری جهان ریشه در هله آینهأاست. مستفسیر و تبیین شدهان شعر به زب
-19:  1388انگارد که نمودار جمال معشـوق لایـزال است.)سـرامی،   ای میرا آیینه یک از اجزای آنهر
18) 
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 امروی تـــو از حســـن چنـــان دیـــده   
 

ــده    ــان دیــ ــر دو جهــ ــه هــ  امکاینــ
 

  1-482 

مفهوم انتزاعی خـدا   گرفتن،ینه قرارآحسی نمودارشدن و در ظرف  رفتن از تجربهگا کمکو گاهی ب
خداونـد  »اسـتعاره  است و با کمـک  دادهصویر دو جهان را در خود جایداند که ت( میایینهآرا ظرفی )
 ایرابطـه  –اسـت   حسـی  ایبـه تجر کـه  – آینـه  و – اسـت  انتزاعـی  امـری  کـه –میان خدا « آینه است

 و نیسـت  خبـردار  آن از کسـی  و اسـت  نهـان  خود که ایینهآ. پردازدمی منظور این بیان وبه ارکردهبرقر
 :ندارد نشانی
 

 در آیینــــه نشــــان صــــدهزار هســــت
 

ــده  آو  ــان دیــ ــارغ ز نشــ ــه، فــ  امینــ
 

ــوه   ــه جلـ ــن آینـ ــه در ایـ ــدجملـ  گرنـ
 

 امینــــــه را حــــــاف  آن دیــــــدهآو 
 

ــد  ــون کـــس ندیـ ــه چـ ــوهر آن آینـ  جـ
 

ــه     ــم دم ک ــه زن ــن چ ــده م ــان دی  امعی
 

  (2/7-482) 

ترین تشبیهات آینه نماد معرفت انفسی نسبت به خداست و تشبیه روی خداوند به آینه یکی از مهم
 (.113: 1392کید بر تجلی حسن الهی دارد.) محرابی کالی و دیگران، أدرعرفان است که ت

دم را آیینـه دیگـر   کرده و آیرصـفات الهـی تصـو   ای برای اسما و عالم را آیینه واررفا گاهی تمثیلع
از نگاه آنان عـالم و آدم قرینـه یکدیگرنـد و     گردد.ها و نقوش عالم در آن نمودارمیدانسته که صورت

  .آنچه در عالم است در آدم نیز هست و آنچه در ادم است، در عالم نیز هست

 همچـون سـت  های عارفانه، جهان و انسان عکس جمـال معشـوق و یـا سـایه حقیقـت ا     در انگاره
ای ینـه آعطار نیز وجود انسان را . (45)فرقان،« الی ربک کیف مد الظلالم تر » با استناد به آیه  شبستری

 داند که نشانگر جمال خداوندی است.می
 

ــی   ــال اویــــ ــه جمــــ ــو آینــــ  تــــ
 

ــه آو  ــت   یینـ ــان اسـ ــه جهـ ــو همـ  تـ
 

   (7-85) 

وجود، حقیقتی واحد را  ا بتوانند با همهشمارند تبل میمتقا نسان و جهان را در حکم دو آیینهعرفا ا
 کنند:داریآیینه
 

ــه   ــان ن ــو در جه ــویی ت ــه ت ــان جمل  جه
 

ــان نــه       ــو در می ــویی ت ــالم ت ــه ع  هم
 

   (1-752  ) 
 عجــب کــاری اســت کــار ســری معشــوق 

 
 ر و او در جهــان نــه جهــان از وی پـُ ـ 

 
   (6-752) 
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هـور  ت یابد و به کمـال خـود برسـد، ظ   تربی چون نفس انسان که مستعد آیینگی است،»، حالبه هر
انـد، آنگـه   شناسد که او را از بهـر چـه آفریـده   کند، نفس خود را بجملگی صفات حق در خود مشاهده
 ( 3: 1366رازی، «) محقق او گردد. حقیقت من عرف نفسه فقد عرف ربه 

 دریا مثابهبهخداوند  -4 -4-3

اشاره به عالم معنا و فراحسی دارد دریاسـت. دریـا    هایی که در متون عرفانیوارهیکی دیگر از مکان
استعاره از عالم غیب و معناست بینامتن های اصـلی   نماد ناخودآگاه جمعی برای عارفان است و معمولاً

-را فـراهم  شـدن آن نمادهای مختلف زمینه یلأوقرآن یافت که عرفا و مفسران با تدریا را باید درآیات 
جاوزنـا ببٍننـی   » است:کار رفتهاسرائیل و فرعون بهبار در داستان بنی 5در قرآن  اند. واژه دریا )بحر(کرده

و  »یا نزد عارفـان اسـت:  ردقرآنی نیز پس از متن اصلی تصویر ( و این روایت  7/138«)اسرائیل البحر...
قتی که دریا را کنید از وو یاد( » 2/50« )ن و انتم تنظروناذا فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعو

-مـی هـا را مشـاهده  کردیم و شما غرق و هلاک آنشکافتیم و فرعونیان را در آن غرقبرای نجات شما 
فرعـون را در   دهـد؛ ولـی آل  اسرائیل را از دریا عبورمیخداوند موسی و بنی با توجه به آیات، «.کردید

ست: از جانب موسـی رمـز بقاسـت و از    گفت دریا دارای دوکارکرد اتوانبنابراین می کند.میدریا غرق
 (6: 1389)اقا حسینی و معینی فرد، جانب فرعون رمز فنا.

را بـه  کند تا آن مفهوم و حجـم فیزیکـی   میکه انسان از دریا دارد به او کمکفیزیکی  اسا  تجربه
جـه بـه   دریـا کـه بـا تو    دهد و به کمک استعارهسا  تعمیمقابل درک و احناپذیر و غیرهای حجممکان

کند تا از طریق آن وان مفاهیمی را در ذهن خود ذخیرهتویژگی طبیعی آن یعنی گستردگی و بزرگی، می
برسـد.) آسـیابادی و    ،گیرنـد هـا جـای مـی   به درک و دریافت مفاهیم انتزاعی که در قالـب ایـن مکـان   

 (19: 1391دیگران،

. دریـا اسـتعاره از   اسـت « قطره و دریا»  یهماود بنشمیایی که در دیوان عطار بسیار دیدههمایهاز بن
هایی چون قطره ، استعارهو خرده« خدا دریاست » ه استعارکلانعطار با استفاده از حضرت حق است و 

مفهوم گستردگی و وسعت دریا به تبیین مفهوم انتزاعی خدا پرداخته و انسان ساحل ، موج و .... با بیان 
 .عظمت خدا غرق و فانی استای شمرده که در دریای را قطره

 

ــالم ذره  ــه ع ــا ک ــین دری ــتدر چن  ای اس
 

ــه راســت  ذره  ــارا ک ــدن ی  ای هســت آم
 

ــره  ــری قطـ ــا بگیـ ــن دریـ ــر از ایـ  ایگـ
 

ــت     ــا بلاس ــد دری ــیده ص ــرِ او پوش  زی
 

  (5/6-37) 

 این دریا در عین آشکارگی پنهان است:
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 ای عجب بحری است پنهان لیک چنـدان آشـکار  
 

 آور اسـت ره تـا ابـد مـوج   ذکز نم او ذره 
 

  (6-65) 

( بحـر را بحـر   17/70«)ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البـر و البحـر  »  ویل آیهأالقضات با تعین
-تحـت  عطار نیزتصویر دریا گاه در آثار عطار بیانگر نوعی مواجهه با امر قدسی است .داند. ربوبیت می
که همه چیز را دربرگرفته و جهـان و انسـان    داندکران میی بیهای عرفانی، خداوند را دریایتاثیر آموزه

-نظر عطار، قطره و دریا از یک جنس هستند که این نشانمطابق شمارد از دریا جدامانده، را شبنمی می
 داند:شدن در دریای عشق الهی میتنها راه وصال را فناپیوستگی انسان و خدا است. عطار  دهنده
 

 چـه هسـت  و هر این جهـان و آن جهـان  
 

ــای ت   ــنه از دری ــب تش ــبنمی ل  ســتوش
 

  (12-43) 
 پایـانِ تـو  م یک شبنم از دریای بیامن کی

 
 گر رسد بویی از آن دریا به یک شبنم رواست 

 
  (2-34) 

ــدم   ــرگردان شـ ــق سـ ــرس عشـ ــا ز سـ  تـ
 

 پایـــان شـــدم دریـــای بـــی  غرقـــه 
 

  (1-306) 

کند که پس از پیوستن به دریا رنگ دریـا  میتشبیهای در شر  شطحیات، عارف را به قطره روزبهان
ضـر در قلـزم ازل شـد. در آن    ای اخعارف جون در بحر ازل افتاد، قطره» شود:گیرد و خود دریا میمی

)روزبهـان بقلـی    «شـود ه قیومیت متلاشیتا در لجّ ر رنگ بحر گیرداز آن بح ایرنگ شود. قطرهبحر بی
 (82: 1374شیرازی،

ه کل، مانند پیوستن قطره به دریا، بازگشت ماهی به دریـا و .... همـه یـادآور نظریـه     پیوستن جزء ب
الـنفس فـی   » بهترین مثال علمی برای تشریح و توضیح وحـدت وجـود قاعـده    » وحدت وجود است.
های خود گاهی آن را به قطره و دریـا، یـا   مراتب آن است، اما عرفا در نوشته، نور و «وحدته کل القوی

در پیوسـتگی  (. در باور عطار، همه چیز 1/207: 1376موج و حباب و ... تشبیه کرده اند)همایی،دریا و 
بـه   .ت؛ این حالت در متون عرفانی نمـادی از فناس ـ شود و بی آن مفهومی نداردبا عالم وحدت معنا می

 یی دارد:در بحر عظیمی که عطار در کارگاه خیال خویش آفریده، همه چیز حکایت از یکتا ،بیان دیگر
 

ــرد آن  ــوان بـ ــیت نتـ ــا هـ ــز فنـ ــا جـ  جـ
 

 رســیدکــز بقــا بــس مبــتلا خــواهم     
 

ــانی  ــه ف ــت  هرک ــا برس ــن دری ــد دری  ش
 

 رســیدوای بــر مــن گــر بــه پــا خــواهم 
 

ــاام ذرهشـــــــــبنمی  ای دارم فنـــــــ
 

ــواهم      ــا خ ــای بق ــه دری ــی ب ــیدک    رس
 

  (9/11/12/14-389) 
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ستی چیزی جـز خـدا نیسـت و بـرای     هاین تصویر بازنمود تصوّر عینیت در وحدت وجود است. 
 شد:صلشدن باید به دریای عشق الهی متیهست
 

 ای دل از دریــــا چــــرا تنهــــا شــــدی
 

ــود   ــا شـ ــی تنهـ ــا کسـ ــین دریـ  از چنـ
 

ــتن  هر ــای خویشـ ــد ز جـ ــه دور افتـ  کـ
 

ــی  ــود   مـ ــا شـ ــر آنجـ ــا زودتـ  دود تـ
 

ــد     ــاک اوفت ــر خ ــو ب ــا چ ــاهی از دری  م
 

ــا شــود مــی  ــا چــون ســوی دری ــد ت  طپ
 

 ــ ــار بــ ــر دل عطــ ــدگــ ــا رســ  ا دریــ
 

ــی   ــوهری ب ــی گ ــل و ب ــود مث ــا ش  همت
 

  (10-14/347) 

 گیرینتیجه-5

انتزاعی دارد تصویر خدا دال بر وجود عناصر خیال از قبیل  مفهوم خدا به دلیل اینکه صورتی کاملاً
هـای اسـتعاری بسـتری    اسـت. انگـاره  شـده های مفهومی طر در قالب استعاره عمدتاًکه  هاستاستعاره
ترین مفـاهیم پیچیـده و   یکی از مهم است؛ رای تحلیل و تبیین مقولات انتزاعی مورد نظر عطارمناسب ب

تـرین اصـطلا  عرفـانی، در    عنـوان کلیـدی  است. مفهوم خدا به« خدا» محسو  در زبان عطار مفهومنا
 و عـارف کـه راه وصـول بـه     استدرک بخشیدن به مفاهیم انتزاعی قابلمغزلیات عطار از طریق  تجسّ

مـاورا، از ادراکـات   دانـد و هنگـام اتصـال رو  بـه جهـان      معرفت حق را از طریق کشف و شهود مـی 
گوید، ابزارهای حسی و عقلی را برای این منظور ناکافی و زبان متعارف را الکن میشهودی خود سخن

هایی از از نگاشتحجمی، با استفاده  وارهطر ویژه ههای تصویری بوارهکارگیری طر داند. لذا با بهمی
-استفاده از کلان پردازد. او در جایی بامعشوق، آینه، به تبیین مفهوم خدا می قبیل دل، دریا، نور، گوهر،

 گیـرد. مـی پندارد که در دل عارف جایبا بیان تشبیهی، خداوند را نوری می« خداوند نور است» استعاره
آغـاز و   درجـات معرفـت،   تمام مراتب هسـتی، ثیر مشرب اشراقی و انفسی سهروردی که أتعطار تحت

انـوار تجلـی    داند، معتقد است همهرات نور میتطوّ وبختی انسان را  جزانجام جهان و سعادت و نیک
و  ،نورالانوار است. مطابق مشرب عرفانی عطار، اگر جام وجود انسان به نور معرفـت و بیـنش روشـن   

وار حقیقت یگانه یینهآشد و واقف اسرار نهان خواهد شود،دل از زنگار دوگانگی پالوده و صاف  پیمانه
ونـد  گـاه خداونـد اسـت و خدا   دلیل ظرفیـت بـالایی کـه دارد تجلـی    ان بهخواهدداد. دل انسرا انعکا 

خداونـد گـوهر   » اسـتعاره گاهی بـا اسـتفاده از کـلان    یو .گیردمیمظروفی است که در ظرف دل جای
 ی درخشان در ظرف دریاگون دل یـا در مرواریدچون شمارد که هم، خدا را  گوهری گرانبها می«است

اَن  مَخفییـاً فَاحَبَبـْتُ   کُنـْتُ کَنـزاً  »ر از حدیث قدسـی  ثیأمت ؛ این تعبیراستماندهقعر دریاها و معادن پنهان
بـا توجـه   و  «خدا دریاست» استعاره. عطار گاهی با کمک کلاناست «اُعْرَف فَخَلَقتُْ الخلقََ  لِکَی اُعرَف
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-مییرتصـو خداونـد را بـه  به ویژگی طبیعی بزرگی و گستردگی دریا، علاوه بر اینکه عظمت و بزرگی 
برگرفتـه و  یـز را در داندکـه همـه چ  کران مـی های عرفانی، خداوند را دریایی بیثیر آموزهأتکشد، تحت
ا شـدن در دریـای عشـق    مانده، که تنها راه وصـال را فن ـ شمارد از دریا جدان را شبنمی میجهان و انسا

حسـی   گـرفتن از تجربـه  گاهی با کمـک  عطار .وحدت وجودی عارف است کنندهداند که بیانالهی می
صـویر دو  د کـه ت شمرای( میینهآمفهوم انتزاعی خدا را ظرفی ) گرفتن،ینه قرارآنمودارشدن و در ظرف 
 امـری  که–میان خدا  ،«ند آینه استخداو» است و با کمک گرفتن از استعارهدادهجهان را در خود جای

-ختـه پردا منظـور  ایـن  بیان و به برقرارکرده رابطه – است حسی ایتجربه که – آینه و – است انتزاعی
 .است

شناختی) وجـودی(  های هستیبا کمک استعاره« خداوند معشوق است» استعارهگاهی با کمک کلان
در ظرف مکان حضور معشوق از جمله: کوی، منزل، است و او را به جایگاه معشوق نگاشته خداوند را

 لذا ایمان عارف بیشتر؛ برای او حجم و فضا و کوی و منزل قائل است کند وم میوطن، خانه و... مجسّ
ر از ثیأهای شهودی و زیستی عارف ومتثیر تجربهأتتحت خودد تا تنزیه و این یابمیدر قالب تشبیه نمود

  این امر بر تسلی .شاعر است عهد فای پیش از خود و گفتمان غالب جامعهعر رات اشراقی صوفیانهتفکی
های زبانی و استفاده از آن جهت فهماندن مفهـوم انتزاعـی خـدا و اصـالت هنـری مـتن       شاعر بر مقوله

قرآن نخستین آبشخور فکری عرفـای   اشراقی از دین است و -که عرفان درکی هنریجاکیددارد. ازآنأت
زبـان اسـتعاری،    گیـری از بهره های عرفانی وثیرپذیری ازکتاب آسمانی و آموزهأر با تاسلامی است شاع

 د.سازتر درکتر و قابلرا ملمو « خدا»است مفهوم پیچیده و انتزاعی شدهموفق
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